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  :مقدمه
  

حالا . كتاب خونديد، كلاس رفتين و هزارتا كار ديگه. يدفتكلي جون كنديد زبون ايتاليايي ياد گر

     ؟ !ايتاليا ديگه همه چي حله و مشكلي ندارين برين  چي؟ اگه 

است كه داستانهاش هر يفرني و اهل كالييكايسنده آمرينو)    Bonnie Smetts (تي اسميخانم بون 

اونم . يره ايتاليا دوست اين خانم م.شهيكتاب چاپ م  ا به صورت ي ييكاي تو مجلات آمرياز چندگاه

 زبانشو تقويت كمي يه  اما دوستش ميگه بهتره قبل از سفر به ايتاليا، . هوس ميكنه براي ديدنش بره

 La  bella اين خانم شروع به خوندن ايتاليايي ميكنه و روز به روز علاقه اش به اين . كنه

 lingua تا اينكه بعد از پنج سال ميبينه، براي اينكه مثل يه ايتاليايي سليس و .  بيشتر و بيشتر ميشه

    !كنه، چاره اي نداره جز اينكه يه سفر بره ايتاليا صحبت  رون 

  

    

  

  يگه تو كتابهاينتخب دن خاطره مين چنديا بيتالياز ا خانم بوني اسميت خاطرات

 Best Women’s   Travel Writing 2006        و  Thirty Days in Italy   به چاپ

. ن كتاب شاهد خاطرات و مشكلاتي كه اين خانم تو ايتاليا پيدا ميكنه، خواهيد بوديتو ا. دهيرس

  .كلات كمتري روبرو بشين داستانها، وقتي گذرتون به ايتاليا افتاد با مش خوندن اين سري  اميدوارم با 

  .سر بزنيد com.blogfa.italianlerning.wwwبراي اطلاعات بيشتر به وبلاگ 

  

  1386 ارديبهشت –كاوه 

com.y-t-j@Kaveh
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  بي تجربگي
  

  

  

  :ودم وقتي كه سر رئيسم داد ميزدم و ازش مرخصي ميخواستمحسابي ديونه شده ب

  

  !من بايد برم ايتاليا. ايتالياي رو ياد بگيرمحرف زدن رون من بايد  -

  

  :به آرومي به شوهرم فهموندم كه

  

  .من فقط ميخوام حرف بزنم. بيشتر از اين نميخوام كلاس برم.  اونجا باشمبايد . من نياز دارم كه برم اونجا -

  

» : مسلط به زبانهاي « يدونستم وقتي برگردم ميتونم به درستي صحبت كنم و با افتخار تو رزومه ام جلوي م

  ايتاليايي:  بنويسم 

  

. يه دوستي بهم پيشنهاد داد كه بهتره قبل از اينكه به ايتاليا برم يه كم ايتاليايي بخونم. سال پيش بودپنج 

  تو مدرسه شبانه اشتياق يادگيريمو شعله ور كنه و باعث buona seraهيچوقت فكر نميكردم گفتن اولين 

  .بشه زندگيم عوض شه

  

بعد از ظهرهاي منو پر كرد و تعطيلات آخر هفته ام به » حروف اضافه « . عشق من به اين زبون شروع شد

  . اختصاص پيدا كرد) Fellini(ديدن فيلمهاي  فليني 

  

هنوز مثل يه تشنه اي كه تو يه روز گرم تابستوني دنبال يه سراب پنج سال رو با اين عشق رو گذروندم، اما 

  .هر چي نزديكتر ميشدم، هدف به نظرم دورتر ميرسيد. ميره، آواره بودم

  

. ديروز چمدونامو از راه پله ها تا طبقه پنجم كشوندم. توي آپارتمان دوست دوستم  تو رم، يه اتاق اجاره كردم

تو . تش بود و يه پسرجون با يه كيف چرمي دست دوخت، نگام ميكردنيه دختر تتو كرده كه گيتار دس

  .ساختموني زندگي ميكردم كه نزديك يكي از دانشگاههاي رم بود

  

وقتي براي . وقتي كه چمدونمو باز كردم و تو اتاق چيدم، با صابخونه جديدم، رفتيم تا يه گشتي اطراف بزنيم

وقتي نوبت .   رو با چي پر كنهpanino گفت كه  هر caféحب خريد يه ساندويچ توقف كرديم، مارتا به صا

ن دوتا يتلفظ ا.  رو هم نميفهمديمprosciutto يا salamiمن شد،  فقط بلد بودم اشاره كنم، حتي كلمات 
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كلمه تو اين دنياي تند و سريع، با چيزيهايي كه تو كلاس باهاشون آشنا شده بودم فرق داشت و من آمادگيشو 

  . نداشتم

  
 

 

 

prosciutto Salami 

  

  !ها رو هم تموم كرد درحالي كه من از خجالت سرخ شده بودمدنييمارتا خريد نوش

  

  :بعد از ناهار يه سفارشي به من داد و رفت دنبال كاراي روزمره اش

  

- Penne pastaتو قبلا تو ايتاليا خريد كردي، درسته؟.  اج، شراب و اسفن  

  . بله، البته كه اين كار رو كردم...  آه-

  

 نزديك محل supermercatoوقتي به . اما راستش بعد از ماجراي خريد امروز صبح يه كمي ميترسيدم

  .و برگشتمبيخيال شدم  . رفتم و مشكلات زبون رو ارزيابي كردم، كاملا زبونم بند اومد

  

  تقويت كرده بودم  و تو سفارش دادنش موفق شده espressoعت ديگه بعد از اينكه خودمو با يه يه سا

  .  تصميمو گرفتم و رفتم تو!به خودم دلداري ميدادم سفارش خوار و بار كه كاري نداره. بودم، برگشتم

  

صندوقدار كه . دخيلي راحت هرچيزي رو كه ميخواستم پيدا كردم اما موقع خروج بود كه داستان شروع ش

  :عصباني به نظر ميومد و اصلا به من نگاه نميكرد گفت

Tessera? Busta? 
 

  : بايد كارت تخفيف فروشگاهها باشه، واسه همين جواب دادمtesseraبخودم گفتم كه 

  

No, non c’è l’ho. 

  :دوباره پرسيد

Busta? 



٥ 

  

  :دهنم در رفتيه دفعه اي از . ظاهرا منظورش اين بود كه خريدم چند بسته است

Uno. 

كلمه مونث بود و منم بايد مونث جواب  Bustaچون . Unaهرچند اين كلمه جواب داد، اما من بايد ميگفتم 

  !اعداد ايتاليايي:  دست گذاشت روي نقطه ضعفم cassiereآخر سر ! ميدادم

  

Dieci e quarantadue. 

  

يازده يور گذاشتم رو ميز و . يورو شده بود 10,42. خدا رو شكر اين عددا رو نمايشگر صندوق مشخص بود

  .بعدش از فروشگاه، تقريبا فرار كردم . منتظر بقيه اش شدم

  

اميدوارم روزهاي . احساس بچه اي رو داشتم كه روز سختي تو مدرسه داشته. به امنيت خونه جديدم برگشتم

  ... ت داشتمبراي رون كردن زبونم سه ماه ديگه وق. بعدي من تو رم مثل امروزم نباشه
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  !ياد گرفتن ايتاليايي يا يه چيز ديگه
   

  

 يا يه زبون ديگه كنمبهتر و م زبون ايتاليايمه بودم رم؟ اومده بودآخه واسه چي اومد. حسابي قاطي كرده بودم

  !  يا لهجه بد روميها romanaccioزبون .  ياد بگيرم

  

لقب (بار ايتاليايي، حالا تو اين شهر جاويدان بعد از پنج سال تمرين براي صحبت كردن مثل يه گوينده اخ
  .واسه سفارش دادن يه قهوه هم  مشكل دارم) شهر رم

  

 كلاس ياد گرفتم تف كرده بيرون و سرهر روز بايد خودمو آماده روبرو شدن با زبوني كنم كه لغاتي رو كه 

  .ي هم برام عذاب شده به خاطر اين زبون جديد، حتي خريدن گوجه فرنگ. چيزاي ديگه اي جاش گذاشته

  

هرچند حالا ميدونم كه اون ! وقتي اولين بار رفتم تو يه بقالى، فكر كردم بقاله داره واسم هيس هيس ميكنه

   .buona seraبنده خدا داشت مودبانه ميگفت 

  ! نميدونم ؟،سر بقيه حروف مياده بلايي چ!  شنيده ميشهbtsssتوايتاليايي روميها، تلفظ اين كلمه مثل 

  

امروز .  ي مورد علاقه اش كه نزديك آپارتمانمون بود رو بهم معرفي كردtrattoria هفته قبل دوستم مارتا

. رفتم اونجا ناهار بخورم به اميد اينكه سرآشپز و بقيه منو درك كنن و اگه مشكلي پيدا كردم به دادم برسن

  .ي پيچيده ترخريد از سوپر ماركت يه چيزه، غذا خوردن تو رستوران يه چيزه خيل

  

. غذا خوردن يه زن تنها تو ايتاليا كمي غير عاديه واسه همين سعي ميكردم زياد به نگاههاي مردم توجه نكنم

من اگه تو مود خوردن باشم، از يه ناهار خوب لذت ميبرم، اما راستش فهميدن آيتمهاي منو كه شفاهي گفته 

  .گرانش بودمسته بودم حلش كنم و ننبشه، مشكلي بود كه هنوز نتو

  

راستش من رستوراني رو كه مارتا آدرس داده بود رو با يكي ديگه كه اسم مشابهي داشت قاطي كرده بودم و 

همينطور كه خدمتكاره مثل اجل معلق بالا سرم .  كه پاتوق كاسبهاي رم بود ياشتباهي اومده بودم تو رستوران

  :وايستاده بود، داشتم فكر ميكردم كه

  

  .ي نيست، آب و شراب رو بدون منو هم ميتونم سفارش بدمخيلي خب، مشكل
  

فهميدم كه اين رستوران بيشتر تو كار ماهي و غذاهاي . Chiantiيه نيم ليتر آب خواستم و يه گيلاس 

اون گيلاس شراب قرمز . به جاي نيم ليتر آبي كه سفارش داده بودم يه ليتر آب اوردن. درياييه تا چيز ديگه

  .سفيد شبيه آژير خطر شده بودروي روميزي هم، 

  



٧ 

  

  
  

tagliatelle 

  

يعني .  رو انتخاب كردمtagliatelle ai frutti di mareخدمت منوي روز رو برام خوند  وقتي خانم پيش

  . تونستم از ميون حرفاش تشخيص بدم اونم وقتي كه براي بار دوم ليست رو تكرار كردتنها چيزي رو كه

  

تا زماني كه پاستاي غذاي درياييم حاضر بشه، رستوران پر شده بود و من صداهاي صحبت مردم اطرافم رو 

  .بعد اتفاق عجيبي افتاد .ميشنيدم

! ه احساس كردم تك تك كلمه ها رو ميفهمم يه دفعشن بشه،مثل مه اي كه محو بشه و يه روز آفتابي رو

نجا تو اتوبوس هم برام افتاده بود، موقعي كه از دور صحبتهاي يه مادربزرگ رو كه ياين اتفاق قبل از اومدن ا

بدبختانه، .  رو ميداد و دختراي جوني كه در مورد هيچي صحبت ميكردنو ميشنيدمgelatoبه نوه اش قول 

 ايستگاهي رو كه بايد و اونا بودم ي من گرم استراق سمع صحبتها. از بين رفته بوداين مه بد موقعياون دفعه، 

  .م ه بودن رستوران سر دراوردي از اياشتباهو حالا . رد كردمميشدمو پياده 

  

، برداشت گوجه فرنگيها و مشكلات كار در چين Pinot Grigioحالا تو رستوران، داشتم صحبتهايي درباره 

  .چي ميشه اگه نتونم راه خونه رو پيدا كنم. ه دفعه به خودم اومدم و ترس برم داشتي. رو درك ميكردم

  

Il conto, per favore. 

 

تونستم با خيال راحت موفقيتم تو درك صحبتها رو يتو آپارتمانم م .بيخيال دسر شدم و صورتحساب رو خواستم

؟ اونا گفته بودن، درك مطالب چيزيه داين مورد چجيزي به من نگفته بوراستي چرا هيچكس در. رميجشن بگ

  !ييواش يواش خودت ميفهم. كه مياد و ميره

حتي اگه گفته بودن هم ديگه فايده اي . البته هيچكدومشون چيزي در مورد گم كردن راه خونه نگفته بودن

  ... نداشت، چون اونقدر ذهنم مشغول شده بود كه نمفهميدم كجا بايد برم
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  دا كردن بار خودميپ

  

موزه . آب رو پياده رو بالا اومده بود و كفشامو خيس ميكرد. بارون از رو چترم سرازير بود و منو اسير كرده بود

 ين لحظه ايه همچيكردم؟ كاري رو كردم كه اغلب رومي ها تو يكار ميد چيخوب با. گه بسته بوديهم كه د

  .  كردمشنابار ه قهوه به سمت ي آب واسه خوردن ي تويه مرغابيمثل . انجام ميدن

  

ه جايي براي خوردن قهوه، صبحونه، ناهار سريع يا يه نوشيدني و ييعني . تو ايتاليا بارها و كافه ها باهمند

  . ستي نيدنيبارهاي ايتاليا مثل مال آمريكاييها محل لم دادن و خوردن انواع نوش. غذاي سرپايي همراه دوستان

  

  :ري كه سر راهم بود و با صداي بسيار مطمئني گفتمبراي فرار از بارون، رفتم داخل اولين با

  

- Un caffé, per favore. 

  

baristaيه لحظه از كارش دست كشيد و از پشت ماشين قهوه ساز نگاه كرد :  

  

- Un caffé? 

  .خواميه قهوه مي بله، بله، -

  

  .دي نپرس ازشونيچيدوتا زن پشت من بودن كه اونا هم مثل من سفارش قهوه دادن اما بارمن ه

شخوان و با اعتماد به نفس ي پيرفتم جلو. ش اومده بودي كه اومده بودم رم هم برام پين اتفاق صبح روز اوليا

  :كامل گفتم

  

- Un cappuccino, per favore. 

  :ديره شد و پرسي به من خيه اي هم يه ثانبارمن

  

- Un cappuccino? 

   .، پس مشكلي نبودزه ميكردنهمه كنار پيشخوان داشتند شير قهوه اشونو مزه م

  

  . بله، منم يه كاپاچينو ميخواستم-

  

من اين همه .  موفق نشده بودم، دلسرد شدم cappuccino و caffé تو سفارش يبياز اينكه به طرز عج

اومده بودم تا .  اينكه بيام رم، درسهاي اضافه اي خونده بودم كه جزو برنامه نبود ازحتي قبل. كلاس رفته بودم

دستور زبان ايتاليايى رو بلد بودم، كتابهاي كلاسيك رو . ون مدرن ايتاليايي رو خوب و رون صحبت كنمزب



٩ 

رم حرف ياد بگي اومده بودم تو ايتاليا تا  فقطمن.  شركت كرده بودمياديخونده بودم و تو مكالمات گروهي ز

  : داشتم كه فقط يه معلم ميتونست جواب بدهيه سوالياما حالا . بزنم

  

   چيه؟caffé مشكل من با -

  

  . لا زد زير خنده يدان

 رو جدا "f"شه دو زوج يبر خلاف انگليسي زبونا، ايتالياييها هم. i consonanti doppie اين دوحرفيه -

  . كننياز هم تلفظ م

  

  : تلفظ كردينجوي رو اcafféبا مكثي كه بين دو حرف كرد 

  

- caaaf ) مكث ( fè 

  . ده بشهيشتر كشي بشه حرف صداداري مكث باعث م-

  

 جلويي سفارش ميدادن، منم يهرچي آدما. اين درس دانيلا بهم كمك كرد تا بعضي چيزا رو بهتر بفهمم

  .كردميدادم و صداشونو تقليد ميسفارش م

  

Caffè, cappuccino, macchiato. 

  

بارمن ليد ميكردم كردم احساس حماقت ميكردم اما هرچي بيشتر تقيد ميش از حد روي حروف تاكياز اينكه ب

 بپرسه، دسته ينكه بهم نگاه كنه و سوالي بدون ابارمنه بعد ازظهر يبلاخره وقتي .  كمتر تامل ميكردنها

  .گه ميخواستم جشن بگيرميزه، ديد تا برام قهوه برين كشييدستگاه اسپرسو پا

  

Un grande successo. 

  ! تونستم درست بگمبلاخره

مثل يه ايتاليايي مادرزاد قهوه سفارش ميدم و .  شدميود و حالا من حرفه ااين موضوع مال چند هفته پيش ب

  ! بارمو پيدا ميكنملي اصييايتاليه ايحتي مثل 

  

  : مو قرمز هميشه تا منو ميبينن ميگن بارمندوتا

  

- Buon giorno, signora! Caffè ?  

  

 شيشه ونيزي ي با چوبهاي تيره و چراغهادا اونا ديوارها رويجد. من عاشق اونا و ديوارهاي قرمز بارشون بودم

  .گه كه برگشتم فكر كردم تو خونه خودمميشدم، اما دفعه دي از اونجا رد مين بار اتفاقياول. ن كردنيتزئ
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 جلو و عقبو پر كردن، دور هم يزهايها مي كه بچه مدرسه ايدرست موقع. رم اونجايحالا هر روز صبح م

نم يشيدم و ميكنم، قهوه مو سفارش مي انتخاب مينيريه شي ...زنني م از خودشونو بزرگترينشستن و حرفها

  ...كنمي روزنامه مو باز م،همون وسطا



١١ 

  

  گردش همراه تور

  

بعد از مدتها بارندگي . كرده تو آسمون آبي، شبيه يه نقاشي زيبا بودن ابرهاى پف. هواي يكشنبه بهاري بود

 via Appiaكه از اين هواي خوب استفاده كنم از  منم براي اين. خورشيد بالاخره خودشو نشون داد

Antica رفتم تا catacombaهاي رم رو ببينم .  

  

  
  

via Appia Antica 
  

.  اين خيابون شاهراه طولاني رم باستان بوده كه از داخل ديوارهاي شهر رد ميشده و تا درياي آدرياتيك ميرفته

.  چون قوانين روميها اجازه دفن اونا رو داخل شهر نميداد،مسيحياي اوليه رو در امتداد اين جاده دفن كردند

.  ارتشهاي رومي بگذرم و از مزار شهداي واقعي مسيحيت ديدن كنمتصميم گرفته بودم قدم زنان از اين مسير

  .فقط ميخواستم گردشي كنم و از اين هواي خوب استفاده كنم

من . همراه دو راهبه از اتوبوس پياده شدم) St. Domitilla(براي همين تو ايستگاه قبور سنت دوميتيلا 

اونا احتمالا از . م به هم زدن اون دوتا راهبه غيبشون زدداشتم تابلوهاي راهنما رو دنبال ميكردم كه تو يه چش

  .دري كه مخصوص راهبه ها بود رفته بودن داخل

  

اولش فكر كردم اون خانواده دارن فرانسوي حرف . پشت سر يه خوانواده سه نفره براي گرفتن بليط وايستادم

يعني داشتند . ودنرانسوي نبپس ف.  رو بين حرفاشون ميشنيدمQuando و Sì  ،Comeميزنن اما كلمات 

  !ايتاليايي حرف ميزدن ؟

  

كسي كه بليطها رو ميگرفت به طبقه پايين اشاره كرد و گفت كه گروههاي توريستي . بليطمو خريدم و رفتم تو

من دنبال اون خانواده ايتاليايي رفتم به اميد . كه راهنماهايي با زبونهاي  مختلف دارند، دارن آماده ميشن برن

بخاطر خوب شدن زبون ايتالياييم ميخواستم .  گروهي رو پيدا كنم كه راهنماشون ايتاليايي حرف بزنهاينكه

  . تمام گردشامو با ايتاليايي زبونا انجام بدم

  

. گروهي از مردم تو طبقه پايين كليساي قرن چهاردهم صف كشيده بودن و وايستاده بودن تا راهنماشون بياد

تو همين .  كه راه افتاده بودن اما چون فقط كلمات آلماني به گوشم خورد، برگشتماول دنبال دوتا گروه رفتم
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حين يه دفعه ديدم اون خانواده اي كه دنبالشون بودم قاطي گروهي شدن كه به صف داشتن ميرفتن داخل 

  .منم دنبالشون دويدم. دخمه ها

اون گروه رو تو اولين . اي قطار نبودليدر گروه ما رو از دخمه شيب داري رد كرد كه بي شباهت به راهروه

ميگفت . جاي باز جمع كرد و شروع كرد به صحبت كردن درباره خانواده اي كه تو اين دخمه دفن شده بودن

بعدشم شروع كرد . كه چطوري سنگهاي نرم رو سوراخ كردن و اينكه اين سوراخهاي كوچيك مال بچه هاست

  ... نبود، يه جورايي تك زبوني حرف ميزد نميدونم شايدم لاتين !به لاتين حرف زدن

  

چهار پنج جمله .  من قاطي يه تور اسپانيايي شده بودم!واي خدا، چه اشتباهي، اون داره اسپانيايي حرف ميزنه

تو تمام مدت داشتم تاريخ اين دخمه ها و . اي كه شبيه ايتاليايي بود و من فهميده بودم، ديگه تموم شده بود

  ....من بايد برم. اسپانيايي گوش ميكردم قبورشونو به زبون 

  

من درست كنار ليدر بودم . ما نه نفر بوديم و هممون هم تو يه صف وايستاده بوديم. راهي واسه برگشت نبود

داشتم فكر ميكردم شايد فهميده كه من الكي خودمو . اون چشماي سياهش به من خيره شده بودبا كه 

داشتم ! خواهش ميكنم ازم نپرس كه چي گفتي. كردم كه چيزي ازم نپرسهتو دلم خدا خدا مي. قاطيشون كردم

  اما مونده بودم به چه زبوني؟. تمرين ميكردم كه اگه لو رفتم چي چي بگم

  

سخت سرگرم حل و فصل مشكلات زبونم بودم و فرصت فكر كردن به مرده هايي كه اين دخمه رو پر كرده 

  .اين تور هم كه تمومي نداشت... ادم كه چرا زودتر متوجه نشدمهمش به خودم لعنت ميفرست. بودن نداشتم

  

 بخورم و از منظره trattoriaرفتم بيرون تا ناهارمو تو يه . هر طوري بود بلاخره تور تموم شد و بيرون اومدم

يه گيلاس شراب سفيد باعث شد كه خجالتي رو كه از اشتباه گرفتن اسپانيايي و . امپراطوري رم لذت ببرم

  .تاليايي كشيده بودم از ياد ببرماي

  

 سفارش دادم با يه حلواماهي سرخ pastaبه زبون و لهجه خوب ايتاليايي، بدون اينكه از منو استفاده كنم، يه 

 باشم اما حداقل ناهارمو خوب ميتونم La Regina degli Erroriخب ممكنه من يه . شده و سالاد

  .سفارش بدم



١٣ 

  

  درست كردن همبرگر
  

  ...!، اولين كاري كه ميكنم باهاش ليموناد درست ميكنممو گيراگه ليم

  

آخه همبرگر چيزيه كه نبايد انتظار داشته . اون روز ميخواستم برم گوشت چرخ كرده بگيرم تا همبرگر بپزم

  .باشم كه تو ايتاليا بخورم

ابهاي كلاسيكو و تو دستور زبان خونده بودم، همينطور كت. تو رم سرگرم خوب كردن زبون ايتالياييم بودم

  .ديگه موقعش بود بيام اينجا و حرف زدن ياد بگيرم. مكالمه هاي گروهي زيادي شركت كرده بودم

  

صداي چرخهاي . توي رم هر روز با صداي فروشنده هايي كه بيرون خونه بساط ميكردن از خواب بلند ميشدم

ي فروشندها در حالي كه بساطشونو پهن پر از بادنجون، كنگر فرنگي،  فلفل خورد شده و سلام احوالپرس

  .ميكردن از صبح علي الطلوع  تو خيابون طنين مينداخت

  

بعد از يكماهي كه از اقامتم تو رم ميگذشت، تو خريد سبزيجات حرفه اي شده بودم و حالا آماده بودم كه 

  .شجاعانه برم ته بازار، سراغ قصابها

يه بار جملاتي رو كه براي سفارش گوشت قسمتهاي . ت داده بودم كاملا از دسوهرچند يه بار اعتماد به نفسم

اون وقتي اشكاشو كه از فرط . مختلف بدن حيونا نوشته بودمو به عنوان تكليف تحويل معلم ايتالياييم دادم

خنده سرازير شده بود پاك كرد، بهم گفت كه جملاتي رو كه براي خريد و پخت مرغ و جوجه استفاده كردم 

  ! ...درد كاتالوگ لباس زير زنونه ميخوره تا كتاب آشپزيبيشتر به 

  

با اين افكاري كه تو سرم بود، داشتم تك تك قصابيها رو بررسي ميكردم و مشكلاتي كه تو حرف زدن ممكن 

وقتي ديگه براي سومين بار داشتم از جلوي قصابيها رد ميشدم بلاخره . بود برام پيش بياد رو مرور ميكردم

  : انتخاب كردم كه به خوبي قسمت بندي شده بود و رو درش هم يه دست نوشته زده بودمغازه اي رو

bovino adulto 
  .اين نوشته رو روي بسته گوشتهاي سوپرماركها هم ديده بودم
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قصابه يه كاغذ رو ترازو گذاشت، بعدش هم يه .  گوشت گاو سفارش دادمDue ettiفتم داخل قصابي و ر

  .اون رنگ قرمز روشن گوشت رو به من نشون داد. باريكه گوشت گذاشت روش

Perfetto. 

ومو برگردوندم، قصابه گوشت منو بالاي چرخ گوشت نگه فكر كنم كمي به اطراف نگاه كردم، چون وقتي ر

  :داشته بود و ميگفت

Sì? 
منم مثل كسي كه تو فكر چيز ديگه ايه، جواب . البته منظورش اين بود كه ميخوايد براتون چرخش كنم يا نه

  :دادم

Sì, sì. 

 فكر كنم، بهشتره بعدا اما همبرگر ميخواستم چيكار؟ به... آره موفق شده بودم. بسته امو از قصاب گرفتم

  .چون واسه ناهار يه دفعه اي يه فكر ديگه اي به سرم زد و رفتم كه زود عمليش كنم

  

بعد اسمشونو . تو نون وايى، به بسته نونهاي كوچيكي كه تا حالا نديده بودم، اشاره كردم و گفتم دوتا ميخوام

  :پرسيدم و نون وا گفت

Rosetta. 

  نونهاي گرد شبيه گل رزه؟با خودم فكر كردم كجاي اين 

فرنگي و پياز و ريحون بردم خونه و گوشت  كرده و نونا رو همراه گوجه گوشت چرخ. از خريدم خوشحال بودم

 كه ميخواستم با نون و گوجه فرنگي درست كنم، دهنم bruschettaموقع ناهار از .  رو چپوندم ته يخچال 

  ...  گريه ام گرفتبسته نونو باز كردم و يه دفعه. آب افتاده بود

  

   

  

  



١٥ 

 
  

bruschetta  
  

 گلچون وسط همشون شكل يه ! گل رزيتازه فهميدم كه چرا بهشون ميگفتن . نونا تو خالي بودن!  واي

  ! اصلا مناسب نبودbruschettaسوراخ بزرگي شده بود و براي درست كردن 

مجبورم . اما خب الان كه نميشه، پختنش طول ميكشه. من همبرگر هم گرفتم. به خودم گفتم، صبر كن

  .بذارمش واسه شام  شب

شب وقتي كه با اتوبوس به خونه . يتزا خوردمبيخيال ناهار خونگي شدم و سر رام به مدرسه زبان يه پ

دربونا، لابيهاي قشنگ و بدون شك .   بهم چشمك ميزدنVia Nazionaleبرميگشتم چراغ هتلهاي 

  .رستوانهايي كه منوهاي انگليسي داشتن

اس رفتم خونه لب. براي يه لحظه خواستم بي خيال زبون ايتاليايي بشم و برم اونجا، اما به راهم ادامه دادم

 همبرگر درست rosettaيوگامو پوشيدم و بعد از كمي تمرين تمركز، گوشت گاو رو در اوردم و روي نونهاي 

  .كردم 

  . خدارو شكر، اين چيزي بود كه اصلا تو اين سفر انتظارشو نداشتم 

  

  ...لطفا يه ليموناد به من بدين
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  ياد گرفتن خوش و بش

  

بعد از . رفتم سراغ ماريو، نگهبان ساختمون. وز يكسره بارون ميومدهر ر. تمام روزهاي هفته قبل باروني بود

  سلام احوالپرسي به خودم جرئتي دادم و پرسيدم اين بارون تمومي نداره؟

  

- Finisce mai questa pioggia ?...  

  

ين روز اولي كه وارد رم شدم ا. از يه ماه پيش كه وارد رم شده بودم، سعي كرده بودم از ماريو دوري كنم

portiereمارتا دوست دوستم بود كه .  زمخت و در عين حال خوش برخورد كمكم كرده بود تا مارتا رو ببينم

  .قبول كرده بود تا زماني كه تو رم براي خوب صحبت كردن  زندگي ميكنم، با من هم اطاق بشه

يه دفعه كه اتفاقي چيزي اما . ماريو با من حرف ميزد و منم تظاهر ميكردم كه از لهجه روميش سر در ميارم

  :با دستپاچگي ازش خواستم كه حرفشو تكرار كنه! ازم پرسيد، لو رفتم

  

- Dimmi, ancora una volta, per favore. 

  

با اين جمله نه تنها به طور مودبانه ازش نخواسته . وقتي كه اين كلمات از دهنم درفت، حسابي خجالت كشيدم

درستش . من از عبارات غلطي استفاده كرده بودم! ش دستور هم داده بودمبودم كه حرفشو تكرار كنه بلكه به

  :اين بود كه بگم، آقاي ماريو لطفا حرفتونو تكرار كنيد

- Può ripetere? 
  

  ! ته اش گفته بودم per favoreباز جاي شكرش باقيه كه يه  

  

خونه داشت !... برقاي خونه قطع شدتا شير آبگرم آشپزخونه رو چرخوندم يه دفعه فيوز پريد و . روز دوم بود

چاره اي . سرد ميشد و من با اضطراب تو تاريكي، پشت پرده ها و گنجه رو ميگشتم، اما هيچي پيدا نكردم

  .نبود، بازم بايد با ماريو روبرو ميشدم

يح بدم درحالي كه از پله هاي طبقه پنجم پايين ميرفتم، تو مغزم دنبال جملاتي ميگشتم كه به ايتاليايي توض

وقتي كه اونو از پله ها دنبال خودم بالا ميكشيدم اصلا متوجه اش نبودم تا اينكه . چطوري شد كه فيوز پريد

وقتي از جلوي يكي از همسايه ها رد ميشديم، اون به شوخي به ماريو گفت كه براي اينكه نفسش تو پله ها 

  !نگيره، بايد بيشتر از اينا ورزش كنه

  

. بي نفسش بند اومده بود، با اينحال تونست زود جعبه فيوزو پيدا كنه و دوباره وصلشون كنهاون روز، ماريو حسا

ميديدم داره پاكت نامه ها رو رديف ميكنه يا جلوي در با همسايه ها گپ ميزنه  بعد اون روز، هر وقت كه اونو

 باهاش buon giornoهيچوقت جرئت نكردم بيشتر از يه . با دستپاچگي به سرعت از كنارش رد ميشدم

  .حرف بزنم
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اما هر دفعه از كنارش رد ميشدم، تاسف ميخوردم كه چه فرصت خوبي واسه حرف زدن كه بخاطرش اومده 

اين جريان ادامه داشت تا هفته پيش، بعد از اينكه يكماه از اومدنم به رم . بودم ايتاليا، رو دارم از دست ميدم

  .رباره بارون حرف بزنمميگذشت، فرصتي بدست اوردم تا با ماريو د

اون تقريبا هرچيزي رو كه از آب و . ماريو خنديده بود، سؤالي كه ازش كردم باعث شده بود مهربونيش گل كنه

از اون روز ديگه بارون سوژه خوبي بود تا سر حرف رو باهاش باز كنم  .هواي رم ميخواستم بدونم بهم گفت

  .اونم هر روز بيشتر از روز قبل صحبت ميكرد

  

داشتم از خونه بيرون ميرفتم كه ماريو رو ديدم كه تو يه گوشه با يكي از همسايه سخت . ديروز، آفتابي بود

پشت سرم شنيدم كه . همينطور كه از كنارش رد ميشدم سري تكون دادم و سلام كردم. مشغول صحبت بود

  :ميگفت

Finalmente, c’è il sole. Per lei. 

براي اينجاست خورشيد بلاخره خورشيد اينجاست، « . دم كه با من حرف ميزنهبا اينكه پشتم بهش بود، فهمي

من نه تنها متوجه حرفاش شدم، بلكه فهميدم منبعد چيزي كه موضوع صحبت ما ميشه، خورشيد » .شما

  ...خواهد بود
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  اعداد ترسناك

  

 بعد از كمي تمركز روي .د و كنار پيانو نشستيپيانيست به تشويق تماشاگرا تعظيم كرد، بعد صندليشو كش

  . هميشه دوست داشتني بتهون رو تو فضا پخش كرديقي موسيكليدها صدا

  

من و دوستم مارتا محو انگشتاش بوديم كه روي كيبورد دنبال هم مسابقه ميدادن، بالا و پايين ميرفتند و اون 

ن صداي آخرين يوقتي طن ). ...هيلمي افتادم، عجب ف1900لم افسانه ياد في. (صداي گوشنواز رو توليد ميكردن

  .مو شروع كرديم به شدت دست زدن و تشويق كردنيگه بلند شدي دي هاينت محو شد، ما هم كنار تماشاچ

  

روز قبل از كنسرت مارتا ازم خواسته بود بليطها را بخرم، . گه تموم بشهيه جور دياون شب ما ميتونست كاملا 

  .البته من بي خبر هم موافقت كرده بودم . تش پنهان شدهبدون اينكه بدونه چه خطري تو اين درخواس

  

هر چند تو اين مدتي كه اومده بودم رم ، سرعت من تو درك . من تو ايتاليا بودم تا حرف زدنمو خوب كنم

گفتگوها بهتر شده بود، اما مشكل من با عددهاي ايتاليايي كه براي سفارش بليطهاي كنسرت بهش احتياج 

  .داديشتر خودشو نشون ميگه بيت دداشتم، كنار مشكلا

  

ه، دونبه جاي اينكه از بارمن بخوام قيمت قهوه امو  چندبار تكرار كنه، ي. اغلب اوقات تو اين زمينه كلك ميزدم

بعدش برميگشتم يا بقيه اشو بگيرم يا اگه ميديدم طرف هنوز منتظره يه . يه يوروئي رو تالاپي مينداختم رو ميز

  !م روش سكه ديگه هم ميذاشت

  

. ن استفاده رو ميكردمي براي تمرين اعداد، بهتريبيالبته از كافي نتي كه تو همسايگيمون بود، من به طرز عج

 بازي ميكردن و عددهاي خوش اقبالشونو با صداي بلند Lottoوقتي ايميلامو چك ميكردم، پسرا و مردا 

نه ايميل ميفرستادم، با صداي آهسته سعي من در حاليكه داشتم واسه خو. واسه دختراي پشت باجه ميخوندن

  .ميكردم عددهايي رو كه اونا ميگفتنو واسه خودم ترجمه كنم

 
quarantadue, sessantasette, dieci, novantanove, due. 42, 67, 10, 99, 2.  

  

استم يه بليط اولين بار تو ايستگاه قطار بود كه خو .اين كار باعث ميشد روز به روز تو اين زمينه پيشرفت كنم

ط يداشتم با فروشنده در مورد شماره قطار و ساعت حركتش بحث ميكردم كه آخر سر بل. واسه ناپل بگيرم

  :فروشه بهم نگاه كرد و گفت

  

  ميخواي انگليسي صحبت كني؟  -

  



١٩ 

تا قطار  اما اخيراً رفته بودم ايستگاه، و واسه يه جايي بليط خواستم كه بايد سه ،اون روز خيلي تو ذوقم خورد

 سوالاي زيادي Trenitaliaبليط فروش  .شدنيهاي جداگونه عوض م عوض ميكردم كه دوتاشون تو لاين

اون روز . پرسيد، زمانهاي مختلفي رو پيشنهاد داد و آخرشم يه مشت بليط داد دستم، بدون اينكه بهم نگاه كنه

  . جشن گرفتم اعداد رو واسه خودمدرك به جاي اينكه برم خونه، رفتم موفقيتم تو 

  

ط كنسرت بتهون رفتم، اين اعتماد به نفسي رو كه اخيرا به دست اورده ين احوال وقتي براي خريد بليبا تمام ا

  .  باجه بسته بود و من مجبور بودم با تلفن سفارش بدم . بودم، دود شد و رفت هوا

نها بايد اعداد و ميگفتم و من نه ت. با تلفن ايتاليايي صحبت كردن، واسه من هميشه كار مشكلي بوده

ميفهميدم، بلكه بدون سر تكون دادن، اخم كردن يا لبخند زدن به نشونه اينكه درست فهميدم، بايد اسمم رو 

  .هم هيجي ميكردم

  

همينطور كه به راهنماي دم در داشتيم نزديك ميشديم، تپش . اون شب من و مارتا به محل كنسرت رفتيم

ظاهرا من دوتا بليط گرفته بودم، دوتا صندلي انتخاب كرده بودم و پولشم با كارت . قلبم بيشتر و بيشتر ميشد

  .اعتباريم داده بودم، اما راستش اصلا مطمئن نبودم

  

بعد دوتا جاي خالي ... اون يه كمي مكث كرد... نه حبس كردميوقتي بليطهامونو به راهنما دادم نفسمو تو س

 تئاتر و كنسرت در مورد ييست سال بود تو رم زندگي ميكرد و تومارتا كه ب.  نشونمون داد،نزديك صحنه

  :جاش خيلي وسواس داشت گفت

  

  !چه جاي خوبي، عاليه -

  

  ...من چي كشيدماونروز اگه فقط مارتا ميدونست 



 ايتالياخاطرات يادگيري زبان در 
 

www.italianlerning.blogfa.com 

  

Xké nn c incontr dm? 
  

ار يم رابطه بسييايتاليل ايرم، من و موباياد بگي كه اومده بودم رم تا رون صحبت كردنو يياز همون ابتدا

دونست من كجام، يا مين دني كه تو اين دوست من تو رم بود، تنها كسيكتري روزها نزديبعض. مي داشتيكينزد

  !شدين دشمنم مي روزها هم بزرگترياون بود، اما بعض

  

 يخواست مشخصات گوشيفروشنده م. دمي رو خرtelefoninoن يا، رفتم و ايتاليهمون روز اول اقامتم تو ا

  : كردمو و گفتميش دستيح بده، اما من پيواسم توضرو 

  

  .ن توشيم كارت رو برام بذاري زحمت سيشه بي م-

  

اون مرد جون هم .  بذارم و به مخابرات وصل بشمين كارت رو تو گوشي ايدم كه نتونم به درستيترسين مياز ا

ه هفته  و بعد از چهار بار يد از بع.... شهيم كارت سر داد تو جاش و گفت كه فردا بعد از ظهر خطم وصل ميس

   .تماسمو بگيرمن يرفت و آمد به مغازه، بلاخره تونستم اول

  

زون ي دفترچه راهنما رو هم، به همون مين مدت مكالمه ام ده برابر بهتر شده بود و البته دستورالعملهايتو ا

 يونه وار، هيم وصل شد، د كه خطياون بعدازظهر.  باهاش مشكل داشتميليل خياون اوا. دميفهميشتر ميب

م كردم، به ي زنگ رو انتخاب كردم و ساعتش رو هم  تنظيكه صدايآخه وقت. كردميدفترچه رو عقب جلو م

 Postaكرد به يورت مي رو فعال كردم كه همه تماس ها رو داdeviazione chiamate يطور اتفاق

vocale!    

  

درست . كردميم، درستش ميف كنيتا برنامه شام رو ردخواست زنگ بزنه يد قبل از ساعت شش كه مارتا ميبا

نه كنسل يه قبل از زنگ مارتا تونستم گزيره، چند ثاني رو كه بهش زدن بگيدوئه تا توپي كه ميس بازيمثل تن

 يحت. دا كنمي پpadronanzaم ي بلاخره موفق شدم به گوشيه كشاكش سخت با گوشيتو  .دا كنميرو پ

  .  بزنم SMSه متن ساده رو يبونم  زيسيتونستم به دوست انگل

  

. كردم، برام چندان ساده نبوديم استفاده مي كه تو زبون مادري مثل اونييايتالي استفاده از اختصارات ايريادگي

 يش، چاره اي محل زندگيعنيرون رم، ي بFrascatiم ازم دعوت كرد برم ييايتاليالا، معلم اي دنياما وقت

  !ماي ميم و بگم كارغام براش بزيه پيرم، چون اون ازم خواسته بود كه ياد بگين اختصارات رو ينداشتم كه ا

  

 perché يتونم به جاي مييايتالي اي هاSMS يدونستم كه توياگه م. مي گوشيشب قبل از قرار نشستم پا

غام به يه پيگه لازم نبود ي، دrispondimi ي به جاrisp و domani ي  به جاdomا ي، xkèسم يبنو

  .سم، ارسال رو بزنم و منتظر جواب بمونمي كتاب دوزخ دانته بنويدرازا

  



٢١ 

د اونو اون دور ينكه شايد اي شدم، به امFrascati ي نشد، فردا صبحش راهيالا خبرينكه اونشب از دانيبا ا

  .نميورا بب

 يلاي خوردم، تا وporchetta paninoه ي سنگ فرش شده سرگردون بودم، يابونايو خت 

Aldobrandiniوس شده بودم با يدن معلمم مايكه از ديد، در حالي بالا رفتم، آخر سر موقع غروب خورش

  . قطار به رم برگشتم

گفت ي كه مياگه از علامت هشدار.  رو به برق زدم تا شارژ بشه، اون بوق زدي كه گوشيدرست لحظه ا

دم و ازش يدي برام فرستاده بودو مالاي رو كه دانيغاميد زودتر پي تموم شده سر دراورده بودم، شاي گوشيباطر

  :اون نوشته بود! اوردم يسر درم

Xké nn c incontr dm verso le due? 
  :ن جمله اسيتونستم بفهمم كه منظور اون اياحتمالا مو  

  

- Perché non ci incontriamo domani verso le due? 
  

  م؟ينيگه رو نبيچرا فردا ساعت دو همد -

  

  : كردمو براش نوشتميالا رو كپيت داندر جواب منم اختصارا

  

- Xké nn prov ancora? 
  م؟ي نكنيگه سعيه بار ديچرا  -

  

  !نمتيبي ميبزود. A presto، مخفف apغام نوشتم ي مادر زاد، آخر پييايتاليه ايبعد مثل 

  .مي باهم قهوه خوردFrascatiلات آخر هفته بعد رو تو يما تعط
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  استراق سمع

  

   

من در حالي كه تو . مخفيانه داشت از شكاف ديوار صحبتهاي معشوق بي وفا شو ميشنيد) Gilda(گيلدا 

آخرين رديف تئاتر اپراي رم  نشسته بودم، داشتم اين صحنه رو از  نگاه ميكردم و از اونچه كه ميشنيدم 

  .خشكم زده بود

رك صحبتها راه افتادم و گاهي درك گفتگوها از راه دور يكي از راههايي بود كه به من نشون ميداد چقدر تو د

  .از اون چيزي كه ميشنيدم جا ميخوردم)  Verdi(مثل گيلدا تو نمايشنامه وردي 

  

 .چند هفته پيش براي ديدن دوستم كه تو مدرسه آموزش زبان توسكاني ثبت نام كرده بود، از شهر زدم بيرون

 كليساهاي قرن چهاردهم رد شدم، با يه از كنار. تا وقتي كه كلاس اون تموم بشه من يه گشتي تو شهر زدم

porchetta paninoدلي از عزا دراوردم و از يه كافي نت ايميلامو چك كردم .  

  :موقع شام به دوستم گفتم

  

   خبر داري صاحب كافي نت داره مغازه اشو ميفروشه؟-

  

  :دوستم چنگالشو انداخت و گفت

  

ي خريدم، اون حداقل بايد چند ماهي كاركنه، نميتونه  يوروي40من تازه ازش يه كارت تخفيف دار ...  چي؟-

  !بره

  

من حرفهاي صاحب كافي نت رو از دور شنيده بودم كه ميخواد مغازه اشو بفروشه، لوازمشو حراج كنه و بره 

بچه ! ؟ اون خودشم جا خورد وقتي ازش پرسيدم كي ميخواد بره!اما مثل اينكه درست متوجه نشده بودم! برزيل

   .تعجب كرده بودن زبان هم كه ازش كارت اينترنت خريده بودن هم از حرفهاي من هاي مدرسه

  

 Corriereيكيشون داشت .  رم با سه نفر خوش لباس همسفر بودم-موقع برگشتن تو كوپه قطار ميلان 

della Sera دوست با  ميخوند، يكشيون داشت با نت بوكش تايپ ميكرد و سومي هم داشت پشت موبايل

  :عوا ميكرددپسرشو 

  

  ! تو حتي يادت نمياد ديشب چي گفتي-

  

  :اون خانم مو پر كلاغي پشت موبايل نجوا كنان ميگفت 

  

  .نميخوام باهات حرف بزنم.   ديگه به من زنگ نزن-



٢٣ 

ده دقيقه ديگه، دوباره موبايل زنگ خورد و بازم يه صحبت يه طرفه ديگه . بعد با عصبانيت موبايلشو قطع كرد

  .شروع شد

  

لا كه از حرفا سر در ميارم، صحبتهايي رو كه دورا دور ميشنوم، چندان لذتي برام نداره، اما يه بار كه رفته حا

  . برام جالب بودخيلي بودم بليط اپرا بگيرم يكشون 

  

 بنفش  تنش كرده بود، - بسته بود و كت قرمز Fusilliتوي اتوبوس چسبيده به زني كه موهاشو شبيه 

  : ي خانم زنگ خوردtelefoninoض اينكه از ايستگاه خارج شديم، به مح. نشسته بودم

  

Buonasera, tesoro. Come stai? 
  

  ؟! صبح داره به نامزدش ميگه شب به خير9چرا اين خانمه ساعت . گوشهاي من يه دفعه به كار افتاد

  :در حالي كه پشتش نزديك من بود، ادامه داد

  

رو ) يكي از نمايشنامه هاي جوزفه وردي (Rigolettoما . تمريندارم ميرم سر . من رم هستم.  نه، نه-

  .داريم هفته بعد ميبريم ژاپن

  

  .اون بعد از ژاپن ميخواست براي تعطيلات بره سنگاپور

  

- Tesoroنميتونم وايستم تا بياي ، .  

  

تم وايستم تا  نميتونسRigolettoشب نمايش . اون تلفنشو قطع كرد و جلوي تالار اپرا از اتوبوس پياده شد

اما به خاطر . همه اش داشتم رو صحنه دنبال اون خانمه كه تو اتوبوس ديده بود، ميگشتم. پرده ها بالا بره

 يا Maddalena بي وفا اون بود يا Cepranoپوشش  لباسهاي نمايش، هيچوقت نفهميدم كه كنتس 

  !Gildaقهرمان جوان نمايش 

  

 ميشه، قلب پدرشو ميشكنه و به سمت سرنوشت شومش ميره، اداميكه ميديدم گيلدا چطوري عاشق دوكم

. داشتم سعي ميكردم از روي اختلاف ساعتها بفهمم دوست پسر اون خانم مو فرفري تو كدوم شهر بوده

   ميره مرخصي؟Rigolettoتوكيو، اكلند، يا شانگهاي؟ چرا خبر نداشت اون خانمه تو رمه؟ آيا اونم بعد از 

  

  .....!است بيشتر بشنومبعضي وقتها دلم ميخو
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  غرق كردن خودم
  

  !خودتونو غرق كنيد، غرق كنيد، غرق كنيد - 

  

گرفتيد، تو سرزمين زبان جديد  ميگه بعد از اينكه دستور زبانو ياد. هر معلم زباني جمله بالا رو داد ميزنه

  !خودتونو عرق كنيد تا حرف زدنتون هم را بيافته

با اينكه هنوز اونطور كه بايد زبون ايتاليايي رو رون نشدم اما روز به . اومدم رمدو ماه پيش من اينكارو كردم و 

  .روز موفقيتهاي بيشتري پيدا ميكنم

  

هفته پيش كه رفته بودم تو اداره پست بين المللي، اونا نه تنها فهميدن كه من ميخوام لباسهاي زمستونيمو 

  .د مقررات پست ازشون سوال ميكنمبفرستم خونه، حتي متوجه شدن كه چرا همه اش در مور

  

   الكل؟-

  

  : من گفتم 

  

   بله-

  . ميتونيم اون وسطا قايمش كنيم.  مشكلي نيست-

  

مغازه .  بخرم تا بفرستم، هم به مشكلي برخورد نكردمgrappaحتي تو مشروب فروشي هم  كه ميخواستم 

  :داره وقتي شنيد يه چيزي كه بطريش كوتاه باشه ميخوام، خنديد و گفت

  

   آه، ميخواي بفرستيش خونه؟ -

  

  .همون روز وقتي تو بقالي به راحتي حساب كتاب كردم، بازم موفقيت با من بودحتي 

  

- ventisette e settantaquattro centesimi   (  ( سنت74 يورو و 27

  

در غرق شدن اما هميشه خطراتي هم  . من اعداد رو فهميده بودم ، بدون اينكه به نمايشگر صندوق نگاه كنم

  ...!تو زبون وجود داره

  

  :ديروز صبح بين خواب و بيداري يه صدايي تو مغزم شنيدم كه ميگفت

  »تو كي هستي؟ تو كي ميخواي بشي؟ « 



٢٥ 

  واقعا صدايي شنيده بودم؟ !... اون چي بود؟. از جام پريدم. ترس تمام وجودمو گرفت

 بودم تا اينكه يه دفعه ديدم همونطوري كه خودمو از رختخواب بيرون اومدم و زير دوش آب گرم آروم گرفته

  ... ميشورم پوستم دون دون ميشه و هرچي بيشتر ميشورم، تكه هاي بيشتري از پوستم كنده ميشه

گرفته بودم تا با اوني كه از خونه اورده بودم جايگزين » مايع چرب كننده با عطر سنبل « چند روز قبل من 

همينطور كه مشغول حموم بودم فكر ميكردم، خوب شايد اين . از دست ميدادماما حالا داشتم پوستمو . كنم

پوستم مثل . اما اون بعد ازظهر، وقتي آفتاب رو بازوم افتاد، نفسم بند اومد .نشونه بدي نباشه و دارم تميز ميشم

  .چرم قديمي خشك شده بود و مثل پوست فيل ترك خورده  و چروك شده بود

  

تو . تا اينكه بطريش خالي شد... كننده و خودمو روغن مالي كردم، بيشتر و بيشتررفتم سراغ بطري چرب 

... همين حيني كه داشتم دستامو روغن مالي ميكردم يه دفعه چشمم به نوشته هاي بطري افتاد، يعني چي؟

   Lavanda: بطري رو چرخوندم جلوشو خوندم 

  

عطر سنبل هست، اما نميدونستم گل و به معني lavandaميدونستم . سريع رفتم سراغ ديكشنري ايتالياييم

  ! مايع شستشو. كه معني شستشو هم ميده

  

 به جاي چرب كننده »!  چند قطره روي پوست خود بچكانيد، سپس كاملا بشوئيد«: روي بطري نوشته بود

و از اون عطر سنبل، من مايع شستشويي خريده بودم كه براي برداشتن و شستن پوستهاي مرده استفاده ميشد 

  .بدتر اينكه روزي چندبار هم ازش استفاده كرده بودم

  !يزي بود كه معلم  ايتالياييم انتظار داشتچخب من خودمو غرق كرده بودم، اما فكر نميكنم اين همون 

  .Farmacistaاز ترس اينكه اين عارضه دائمي باشه، تموم جرئتمو جمع كردم و رفتم سراغ  

  

يشنهاد ميكنيد؟ ميدونيد زمستون امسال خيلي سرد و طولاني بود، آب سنگين  واسه پوستهاي خشك چي پ-

  ...بود و بخاري هم خيلي گرم، پوست من خيلي

- ... Lavanda؟  

  چيز ديگه اي ندارين؟. ، يه چيز ديگه بديد!  نه، نه-
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  خوشگل شدن

  

داخل آرايشگرهاي تتو .  شده بودپشت در موزيك ميكوبيد و نوري كه از پنجره ها ميتابيد، روي پياده رو جاري

  .ندديكرده مثل زنبور دور كله مشتريهاي نيمه اصلاح شده اشون ميچرخ

  

اما الان كه از كنار پنجره اين . قبل از اينكه براي يادگيري زبان بيام ايتاليا تو كاليفرنيا موهامو كوتاه كرده بودم

دن كسب كرده بودم، جرئتي پيدا كردم و تصميم سالن رد  ميشدم، با توجه به موفقيتهايي كه تو صحبت كر

  ... كنممرتبگرفتم برم موهامو 

صداي خواننده هاي راك . سه تا صندلي كنار هم روبروي آينه ها و پشت به ديوار پرتقالي رنگ قرار گرفته بود

دم و خودمو من از لاي آرايشگرها و مشتريها رد ش. اند رول آمريكايي از بلندگوهاي نسبتا بزرگي پخش ميشد

  :به پذيرش رسوندم و گفتم

  

Vorrei fare una prenotazione per un taglio. 

  

  :اما اون خانم به يه صندلي خالي اشاره كرد و گفت

  

  . لازم نيست وقت بگيريد، ما الان هم ميتونيم در خدمتتون باشيم-

  

  : با خودم فكر كردم، همين الان؟ اما جواب دادم

  

  . خيلي خب-

  

مثلا . خانمه گفت منظورتون  هست. م كه ميخوام موهام رو به صورت نوارهاي رنگي ، رنگ كنهبهش گفت

colpi di fulmine.  

  

اون . از اينكه ميخواستم خودمو اون شكلي كنم يه ذره ذوق زده شدم. »!رنگ آذرخشي« يه كمي فكر كردم 

 اون روي يه بازوش نوارهاي باريكي . من، معرفيم كردparrucchiereمنو رو صندلي نشوند وبه  دانيلو،  

پشت سرم وايستاد . رو تتو كرده بود و يه زنجيره گل هم از بالا تا پايين رو اون يكي بازوش خالكوبي شده بود

در حالي كه تو آينه نگاش ميكردم گفتم كه هم . و موهامو تو دستش گرفت و گفت كه چيكار ميخوام بكنم

  :هاي لايتش كنه و هم مرتبش كنه

- colpi di sole e una spuntatina. 

  

...  بعدش همونطوري منو ول كرد و رفت. اون دستيار خانمشو فرستاد تا منو ببره، سرمو بشوره و نرم كننده بزنه

  ! همش ميگفتم، نكنه منو يادش رفته
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و داشت داشتم دانيلو رو نگاه ميكردم كه مشغول درست كردن يه زن مو مشكي بود كه ظاهرا هنرپيشه بود 

و گذاشت مثل يه بالا بعد از قيچي كردن موهاي اضافه، موهاي بلند خانومه رو سيخ كرد . ميرفت سر صحنه

  .فواره  از فرق سرش بريزه پايين

. ميترسيدم با اين سر خيس مجبور باشم تا ابد اونجا بشينم. همه اش نگران بودم كه منو از قلم انداخته باشن

  .اما نگرانيم بي مورد بود

. همونطور كه دانيلو داشت روي سر اون هنرپيشه كار ميكرد، اون نرم كننده هم كارشو رو سر من انجام ميداد

همينطور كه داشتم از آينه دانيلو رو نگاه ميكردم، اون از يه . دستيار دانيلو برگشت و منو سر جاي قبليم برد

وقتي كارش تموم شد، گذاشت تا اين . نگ كردپياله، بعد دوتا و بعدش از سه تا  پياله رنگ، موهاي منو ر

  .تركيبات كارشونو انجام بدن

وقتي اون برگشت تا رنگ مومو چك كنه . ديگه داشتم خسته ميشدم، اما دانيلو سرش جاي ديگه گرم بود

  .گفت ، واسه اينكه اين هاي لايتها بيشتر خودشونو نشون بدن بايد موهامو يه كمي تيره تر كنه

 لازم نيست، همين رنگ خوبه، اما واسه اينكه منظورمو برسونم نياز به كلمات مودبانه اي ميخواستم بگم

  .داشتم كه يادم نميومد

با يه تكون ديگه دستش، شروع . با تكون دادن دست خالكوبي شده اش، دستيارش چندتا پياله رنگ ديگه اورد

  .كرد موهامو دوباره رنگ كنه

  

با بي حالي از اين سالن پر سر و . اي دانيلو شدم، اون دست از سرم برداشتسه ساعت بعد از اينكه وارد دني

وقتي خودمو به اتاق خواب خونه رسوندم، چراغو روشن . صدا خودمو به پياده روي ساكت و آروم، كشوندم

  .خوشگل شده بودم. كردم و تو آينه نگاه كردم



 ايتالياخاطرات يادگيري زبان در 
 

www.italianlerning.blogfa.com 

  

  limoncelloگرفتن 

  

موقع . ديگه نيازي به ماجراجويي نبود. ار و بازديد از آخرين موزه گذشت روز آخرم در رم، به  كمي گشت و گذ

موقعي كه داشتم ميرفتم موزه به دنبال جايي . غروب آفتاب فقط دلم ميخواست يه جا برم يه شام ساده بخورم

ي  كه اما بدبختانه موقع برگشت  هوا تاريك بود و تو جاي. براي شام خوردن، نگاهي به اطراف انداخته بودم

  . نه چندان دلچسب پيدا كردمtrattoriaفكر ميكردم بايد رستوران خوبي باشه فقط يه  چندتا 

  

پيشخدمتي كه جلو در .  سر بلوك بعدي چشمم به چراغهاي يه رستوران افتاد كه منو به طرف خودش كشيد

ه ميكردم، بهم لبخند زد و رستوران وايستاده بود و خستگي در ميكرد، همونطور كه داشتم از پنجره داخلو نگا

  :گفت

   چرا واسه شام نمياييد تو؟-

  .، چرا كه نه!  حتما -

  

منو برد سر ميزي كه . پيشخدمته يه منو برداشت و منو به اتاق غذا خوري گرمي تو طبقه پايين راهنمايي كرد

  .براي يه مسافر تنها مناسب بود و ديد خوبي هم داشت

ز هتلها بود، براي همين فكر ميكردم كه يه غذاي توريستي انتظار منو رستوران تو محله اي بود كه مرك

كباب گوشت بره ، سيب زميني . اما بر خلاف انتظارم توي منو تقريبا هر چيزي كه ميخواستم بود. ميكشه

  .Spinaciسرخ كرده و 

روشن و پوست من به ايتاليايي به صاحب رستوران كه خانمي  هم سن و سال خودم  بود و موهاي نارنجي 

بعد اونو نگاه كردم كه چطوري پيشخدمتهاي جونو كه با سينيهاي لبريز از غذا . برنزه اي داشت، سفارش دادم

از پله ها بالا و پايين ميرفتند و در عين حال سعي ميكردن به هم نخورن رو، مثل يه مدير سيرك هدايت 

  . ي برميگردوندديدن اين صحنه لبخند رو به  چهره هر توريست عصب. ميكنه

  

چند لحظه بعد .  به اون خانمه سفارش دادم و بابت غذاي خوبش تشكر كردمcaffèوقتي شامم رو خوردم يه 

  :يه پيشخدمت قبراق و سرحال جلوي ميزم وايستاد

  

  . به حساب رستورانlimoncello يه -

  

 به جز من هيشكي ديگه تو . كوچولو  كه توش مشروب زرد روشني ريخته بود، گذاشت جلوماستكانبعدش يه 

  .  نداشتlimoncelloرستوران 

وقتي داشتم ميرفتم ، جلو صاحب رستوران مو نارنجي وايستادم و بهش گفتم كه چقدر تحت تاثير مهارت اون 

اونم در جواب .  ازش تشكر كردمlimoncelloتو مديريت رستوران قرار گرفتم و آخر جمله ام هم بابت 

  :گفت

  .بت اينكه اينقدر خوب ايتاليايي حرف ميزنيد ممنونم منم از شما با-
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، پرواز كنان به سمت  پر در اورده بودميخوشحالاز اون رفت  آشپزخونه و غيبش زد و منم كه از اين تعريف 

  . خونه رفتم

  

ه رو بدنم داره سعي ميكنه دوباره به خورشيد كاليفرنيا ك. الان بيشتر از يه هفته اس كه به خونه خودم برگشتم

انگشتام با سرعت زياد دارن خاطرات زنده من از ايتاليا رو، قبل . من ميتابه و ميگه وقت بلند شدنه، عادت كنه

  . از اينكه از غروب خورشيد تبعيت كنن و براي هميشه محو بشن، ثبت ميكنه

  

ك خونمون بود رد هفته پيش بود، همراه شوهرم تو ماشين نشسته بوديم و وقتي كه از كنار فرودگاه كه نزدي

  :ميشديم به هواپيمايي اشاره كرد و گفت

  

  . اين هواپيماي توئه، هموني كه باهاش اومدي-

  

 motoriniانرژي بي پايان، دسته گلهاي مخصوص رم، قهوه ها، پيتزاها، . دلم براي ايتاليا تنگ شده

  .  ميادت ور ميدارن،براي مرم، بوي خاك رسي  كه وقتي سنگي رو la terraمستعمل، عطرهاي گرون، 

  

شايد در نهايت بتونم مثل يه ايتاليايي . اما ايندفعه بيشتر ميمونم، خيلي بيشتر. من بازم به ايتاليا برميگردم

  .مادرزاد حرف بزنم

 
 
 
 پايان
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 لغت نامه
 

café 
panino 
Penne pasta 
supermercato 
espresso 
No, non c’è l’ho  .  

Uno  .  

Una  .  

cassiere 
 

  فه، رستورانكا

  نون باگت، نون ساندويچي

  ه نوع پاستاي لولهاي كوتاه كه ته اش اريب بريد شدهي

  سوپر ماركت

  يه نوع قهوه ايتاليايي

  .نه، اينجا ندارم

  )مذكر(يك 

  )مونث(يك 

  صندوقدار

  

 

buona sera 
trattoria 
Chianti 
tagliatelle ai frutti di mare 
gelato 
Pinot Grigio 
Il conto, per favore  .  

Un caffé, per favore  .  

 Un cappuccino, per favore  .  

Un grande successo  .  

 Buon giorno, signora! Caffè  ?   

 

  شب بخير

  رستوران، كافي شاپ

  نوعي شراب قرمز ايتاليايي

   همراه با ميوه هاي دريايييه نوع پاستاي دراز و صاف

  بستني

  انگورهاي بنفش خاكستري

  .تحساب، لطفاصور

  .يه قهوه، لطفا

  .يه شير قهوه، لطفا

  ك موفقيت بزرگي

  قهوه؟! روز بخير، مادام

  

 

via Appia Antica 
catacomba 
 Sì   ، Come Quando  و       

pasta 
La Regina degli Errori 
 

  جاده قديم آپپيا

  دخمه محل قبور

  بله، چطور، چه وقت

  .. و انواع غذاهاي خميري شكل مانند اسپاگتي

  ملكه خطايا

  

 



٣١ 

bovino adulto 
Due etti 
Perfetto 
Via Nazionale 
 

  گوشت گاو

  دويست گرم

  عاليه

  خيابان ملي

  

 

 Finisce mai questa pioggia  ?...  

 Dimmi, ancora una volta, 

per favore  . 

Può ripetere  ?  

buon giorno 
 

  ؟...اين بارون تمومي نداره

  ه بار ديگه، بگو،ي

  .لطفا

  ميشه تكرار كنيد؟

  صبح بخير

  

 

 
Trenitalia 
telefonino 
Xké nn c incontr dm  ?  

deviazione chiamate 
Posta vocale  !    

padronanza 
perché 
domani 
rispondimi 
porchetta panino 
 

  

  قطار ايتاليا

  گوشي موبايل

  پيغام مخفف به معني چرا فردا همديگه رو نبينيم؟

  انتقال مكالمات

  Voice mailپست صوتي 

  اشراف، سلطه

  چرا

  فردا

  بمن جواب بده

  خوك سرخ كرده ساندويچ گوشت

  

 

 
Corriere della Sera 
Fusilli 
Buonasera, tesoro. Come 
stai  ?  

 

  

  )روزنامه معروف ايتاليا(پيغام رسان شب 

  نوع پاستاي فنري شكل

  حالت چطوره؟. شب بخير، عزيزم

  

 

 
grappa 
Farmacista 
 

  

  نوعي كنياك خالص و بيرنگ ايتاليايي

  داروگر
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Vorrei fare una prenotazione 
per un taglio  .  

colpi di fulmine 
parrucchiere 
 colpi di sole e una spuntatina  .  

 

  .خوام براي كوتاه كردن وقتي رزرو كنميم

  

  باريكه هاي آتشي، آذرخشي

  آرايشگر

  نوارهاي رنگ روشن و كوتاه كردن

  

 

limoncello 
Spinaci 
motorini 
la terra 
 

  نوعي شراب تلخ ايتاليايي

  اسفناج

  موتورسيكلت

  خاك و زمين

  

 
 


